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The role of lexicology in resolving quranic doubts 
A case study of the words "yutiqunah", "tara’ib" and "sabiyy" 

Seyed Mahmoud Tayeb Hosseini 1 

Abstract 
An examination of the doubts raised against the Qur'an shows that 

the source and axis of many literary debates is the lexical type of the 
words of the Qur'an; Therefore, the present article intends by examining 
some doubts that are centered on lexicology, by the method of description 
and analysis, emphasizing the need for research in linguistic and Quranic 
terminology and using the correct and sound rules of lexicology for 
interpretation of the Qur'an and to answer to doubts. In this study, it was 
found that the source of the doubts of the three-day fast of Ramadan, the 
incompatibility of human creation with scientific discoveries about the 
combination of jumping water from the bones of the man's back and the 
middle of the woman's breasts, and the doubt of incompatibility of Jesus' 
speech in the cradle based on the Christian sources, rooted in Lack of 
correct knowledge of the meaning of the words "Yutiqunah" and 
"Ayyaman Ma'ududat" in verse 184   of Baqarah, "Tara’ib" in verse 7   of 
Tariq and "Sabiyy" in verse 29   of Surah Maryam, and can be relied on by 
using lexical sources. The Qur'an itself and the choice of meaning 
according to the scientific and historical facts of these words from among 
their various meanings, answered the mentioned doubts. 

Keywords: Method of Criticism of Doubts, Quranic Doubts, Rules of Quranic 
Terminology. 
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    شناسي در حل شبهات قرآنينقش واژه
 هاي «يُطيقونه»، «ترائب» و «صبيّ» بررسي موردي واژه 

  ١سیدمحمود طیب حسینی 

  چكيده
دهد كه منشأ و محــور بســياري از  بررسي شبهات مطرح شده عليه قرآن نشان مي 

رو مقاله حاضر درصــدد اســت  شناسي كلمات قرآن است؛ ازاين مباحث ادبي، نوع واژه 

شناسي است، با روش توصيف و تحليل، بــر  ها واژه اي كه محور آن با بررسي چند شبهه 

گيري از قواعــد صــحيح و  شناسي قرآني و بهره يق در مباحث زباني و واژه ضرورت تحق 

شناسي براي تفسير قرآن و پاسخ بــه شــبهات تأكيــد كنــد. در ايــن تحقيــق بــه  متقن واژه 

دست آمد كه منشأ شبهه سه روز بودن روزه ماه رمضان، ناسازگاري آفــرينش انســان از  

با كشــفيات علمــي و شــبهه ناســازگاري    تركيب آب جهنده صلب مرد و ميان سينه زن، 

در گهواره با منابع مسيحي، ريشه در عدم شناخت صــحيح معنــاي    (ع) سخن گفتن عيسي 

طــارق و    ٧بقــره، «تَرَائــب» در آيــة    ١٨٤واژگان «يطُِيقوُنَــه» و «أيَّامــاً معَْــدُوداتٍ» در آيــة  

بع لغــوي معتبــر، بهــره  توان با تكيه بــه منــا سورة مريم بوده است و مي  ٢٩«صَبيّ» در آيه 

گرفتن از خود قرآن و گزينش معناي موافق با حقايق علمي و تــاريخي ايــن واژگــان از  

  ميان معاني متعدد و مختلفشان، به شبهات ياد شده پاسخ داد. 

  شناسي قرآني. : روش نقد شبهات، شبهات قرآني، قواعد واژه هاي كليدي واژه 
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  . مقدمه١
هــاي مختلــف مطــرح  مسأله وجود تناقض در قرآن با انگيزه   از آغاز نزول قرآن تاكنون، 

بوده و در تأليفات دانشمندان نيز بازتــاب يافتــه اســت. همــواره برخــي از مخاطبــان و مراجعــان  

عنوان ســؤال يــا  اي از آيات قرآن دچار خطاي در فهم شــده و گــاه از آن بــه نسبت به فهم پاره 

اند كه با هدف  اند. گاه نيز مخالفان و معانداني بوده ه اشكال يا ابهام يا تعارض در قرآن ياد كرد 

زعم  اند تــا بــه هايي را به قرآن يا برخي آيات آن داده ايجاد ترديد در باورمندان به قرآن، نسبت 

گونــه اشــكالات يــا  هاي مخاطبان را بگيرند. طرح اين خود جلوي گسترش و نفوذ قرآن در دل 

لقي شده است؛ زيرا تا زماني كه شخصــي معنــايي از قــرآن  اي بر قرآن ت عنوان شبهه سؤالات به 

كــه چيــزي را از قــرآن  قصد دانستن سؤال كند، سؤال و پرسش است؛ امــا هنگامي را نداند و به 

قصــد ارزيــابي پاســخ  كند كه دانسته، امــا بــرايش قابــل پــذيرش نيســت و به دانسته يا تصور مي 

ض مشابه ديگري مثلاً ايجاد ترديــد در باورمنــدان  مخاطب و يا ايراد اشكال بر قرآن و يا با اغرا 

شود. پيشينة طــرح شــبهات  كند، سؤال او طرح يك شبهه عليه قرآن تلقي مي به قرآن سؤال مي 
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ن آنان، از سوي وليــد بــن مغيــره مطــرح شــده اســت (ر.ك:  و جلوگيري از ايما  (ص) گرد پيامبر 

). دعوت قرآن به تحدي در آيــات  ٢١٤: ٢٣، ج ١٤١٩االله، ؛ فضل ٧٠٦: ٣٠، ج ١٤٢٠فخر رازي، 

هاي  دهندة جدي بودن تقابــل مشــركان مكــه بــا پيــامبر و نســبت مختلف مكي و مدني نيز نشان 

از آن، هميشــه  هاي پس حابه و دوره نارواي آنان به قرآن است. سپس در عصر پيامبر و عهد ص 

،  ١٤٠٣؛ طبرســي، ١٢٩و  ١٢٠: ٩٠، ج ١٤٠٣تناقضاتي ميان برخي آيات (مــثلاً ر.ك: مجلســي،  

اي آيــات  ) يا شبهات و سؤالاتي از سوي برخي مسلمانان و غيرمسلمانان نسبت به پاره ٣٥٧: ١ج 

ضــات و شــبهات پاســخ  شده اما عالمان صــحابه بــه تناق قرآن و احكام و معارف دين مطرح مي 

ــد (ر.ك: ابن داده مي  ــه،  ان ــي،  ٤٦  –  ٤٨:  ١٤٢٣قتيب ــيوطي،  ١٢٩و    ١٢٠:  ٩٠، ج ١٤٠٣؛ مجلس ، س

  ). ٥ -   ١٤:  ٢، ج ١٤٢١

شــبهات موجــود دربــارة قــرآن از ابعــاد مختلفــي متوجــه قــرآن شــده و متناســب بــا آن،  



  ۱۳   |   ی در حل شبهات قرآن   ی شناس نقش واژه 
 

 

هــا تــأليف شــده اســت. از ميــان شــبهات مطــرح شــده،  هاي مختلفي در رد يا پاسخ به آن كتاب 

هاي زباني و ادبي قرآن بوده و بــا اســتفاده از ابــزار علــوم ادبــي  بخش قابل توجهي ناظر به جنبه 

گويي اســت. بــه بــاور محققــان، علــوم ادبــي مــورد نيــاز بــراي فهــم قــرآن و بــالتبع  قابــل پاســخ 

شبهات قرآني عبارتند از شــش علــم: صــرف، نحــو، لغــت، معــاني، بيــان، بــديع.    گويي به پاسخ 

ــي،   ــعدي،  ٤٣  -   ٤٤:  ١٣٨٣(ر.ك: حكيم ــدا،  ٢٢٣:  ٢، ج ١٣٩٢؛ اس   –  ١٣١٤:  ١، ج ١٣٧٣؛ دهخ

گانه به بررسي ضرورت و نقــش دانــش  ). مقالة حاضر قصد دارد از ميان علوم ادبيِ شش ١٣١٣

ها بپردازد؛ بنابراين، مقاله درصدد پاسخ به ايــن ســؤال  شناسي در پاسخ به شبهات و حل آن واژه 

توانــد  هــايي مي شناسي در پاسخ به شبهات قرآني چه نقش يــا نقش است كه دانش لغت و واژه 

شناسي تا چه ميزان براي پاسخگويي بــه شــبهات ضــروري  گيري از دانش واژه ايفا كند؟ و بهره 

  است؟ 

  . پيشينة پژوهش١-١
تلاش محققان در حــوزة پاســخگويي بــه شــبهات قرآنــي تمركــز روي  همواره بخشي از 

انــد. از نخســتين  شناسي صحيح كلمات بوده و بخشي از شبهات را با ايــن ابــزار پاســخ داده واژه 

ق) است بــا عنــوان «تأويــل مشــكل القــرآن»    ٢٧٦قتيبه دينورى (د آثار در اين زمينه متعلق به ابن 

كلات و شبهات قرآن را پاسخ داده و بخشي از آن نــاظر بــه  كه در آن با تكيه به علوم ادبي مش 

شناسي است. از ديگر آثار قابل توجه در حل و پاســخ بــه شــبهات قرآنــي، كتــاب  مباحث واژه 

ق) و «غرر الفوائــد و درر القلائــد»  ٤١٥«تنزيه القرآن عن المطاعن» قاضي عبدالجبار معتزلي (د 

ق) اســت كــه در بيشــتر  ٤٣٦ر به سيد مرتضــي (د يا «امالي» علي بن حسين موسوي علوي مشهو 

گيــري  مجالس اين كتاب دو جلدي سيد مرتضي به تبيين و تحليل آيات مشكل قــرآن بــه بهره 

  شناسي پرداخته است. ويژه واژه از علوم ادبي به 

از آن مفسران و دانشمندان مسلمان تا دوره معاصر، همواره بخشي از شبهات مطرح  پس  

: البــاب  ١٤٢٣انــد (ر.ك: معرفــت،  شناسي پاســخ داده كيه به دانش لغت و واژه عليه قرآن را با ت 

هاي اخيــر برخــي آثــار نيــز  : الباب الثاني تــا الخــامس). در ســال ١٣٨٥الثاني تا الخامس؛ همان، 

صورت مستقل و هم در ضمن مباحث يك مقاله، بــا تكيــه  صورت موردي و مصداقي، هم به به 

اند؛ همچــون مقالــة «واكــاوي معنــاي واژه  ها پرداخته ت و پاسخ به آن نقد شبها پژوهي به بر واژه 
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پژوهــي در علــوم اســلامي). بــا ايــن  «ابق» در قرآن با پاسخ به شبهات» (ر.ك: همايش ملي واژه 

شناسي شايســته اســت و در پاســخ بــه شــبهات قرآنــي نقــش  گونه كه واژه وجود تا به امروز آن 

ت. ضمن اينكه تاكنون مقالــة مســتقلي جايگــاه واژه پژوهــي و  دارد، مورد توجه قرار نگرفته اس 

 نقش آن در نقد شبهات را به بحث نگذاشته است.  

  . مفهوم شناسي٢
  . شبهه١-٢

ه»، در اصل به معنــاي شــباهت داشــتن يــك چيــز بــه چيــز  ب «شُبههَ» در لغت از ريشه «ش 

:  ٣، ج ١٤٠٤فــارس،  : ابن شكل بودن با آن در رنگ يــا اوصــاف ظــاهري اســت (ر.ك ديگر و هم 
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¾ ø¥t¾ اLَ©į ). باب تفعيل آن به معناي ايجاد شُبهه كردن است؛ « ٣١٩ َّ�
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Z  يعني كار را بــر او مــبهم و «

  ). ٤٧٠  –  ٤٧١:  ١٣٨٥اي كه با غير آن مشتبه شد (مصطفي و همكاران،  گونه دو پهلو كرد، به 

با توجه به مطالب ياد شــده، مقصــود از شــبهه در ايــن مقالــه بيــان هــر مطلبــي اســت كــه  

هــاي  دهندة شك و ترديد گويندة آن، يا ايجاد شك و ترديد در مخاطب نسبت بــه گزاره نشان 

نادرست از آيــات قــرآن و رواج دادن آن بــا    ديني شود. همچنين شبهه شامل هرگونه برداشت 

هاي صــحيح و ناصــحيح  داران است. يا درآميختن برداشــت هدف يا نتيجه ايجاد تزلزل در دين 

اي كه شك و ترديــد آنــان نســبت بــه  گونه از آيات قرآن و رواج دادن آن ميان دين باوران، به 

  هاي ديني را به دنبال داشته باشد. آموزه 
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  شناسي. واژه٢-٢
شناسي»، تلاش براي شناخت معناي صحيح كلمات يك متن و در اينجــا  مقصود از «واژه 

تلاش براي شناخت معناي دقيق و صحيح كلمات قرآن است و اين شناخت بايد با مراجعــه بــه  

  منابع معتبر و بر اساس قواعد متقن، شناخته شده و مورد پذيرش عقلا انجام گيرد. 

  شناسي شرط لازم تفسير قرآناژه. آگاهي از علوم ادبي و و٣-٢
هاي بيــان عربــي و نظــم بــديع آن نــازل  قرآن كريم به زبان عربي مبين و مطابق با اسلوب 

كس بخواهد به معاني و مقاصد قرآن كريم دست يابد، بايــد بهــرة    شده است. بديهي است هر 

چنانكــه مجاهــد،  زيادي از زبان و لغت عربي داشته باشد وگرنه قادر به فهــم آن نخواهــد بــود. 

مفسّر معروف تابعي، اقدام غير عالم به زبان و لغات عربي به تفسير كتاب خدا را نــاروا شــمرده  

  ).  ٣٩٦:  ١، ج ١٤١٠است (ر.ك: زركشي،  

راغب اصفهاني نيز در مقدمة كتاب «مفردات»، نخستين دانش مــورد نيــاز يــك مفســر را  

تــر شــمرده  بــارة كلمــات قــرآن از همــه مهم علوم لفظي (ادبي) و از ميان علوم لفظيه، تحقيق در 

هاي قرآن همانند نياز بنّــا بــه آجــر در ســاختن بناســت  است. به نظر وي نياز مفسر به تفسير واژه 

  . ١) ٥٤- ٥٥:  ١٤١٢(راغب اصفهاني،  

  ترين عامل ايجاد شبهه و انحرافشناسي مهم. ضعف در زبان عربي و واژه٤-٢
ها، انحرافات و خطاهــاي فكــري، عقيــدتي، فقهــي  أي بسياري از تفسير به ر عامل اساسي  

هــاي  رو يكــي از انگيزه شناســي بــوده اســت. از همــين در اسلام و ضعف در زبان عربــي و واژه 

پيشــگيري از خطــاي در تفســير بــوده    شناسي قرآن و تفاسير ادبي، هاي واژه اصلي تدوين كتاب 

منظور حل شبهات قرآني، محــدود  به    ويژه شناسي قرآن به است. ضرورت پژوهش درباره واژه 

تر واژه، از ميــان  تر و صــحيح به دريافت معناي واژه نيست و اغلب براي گــزينش معنــاي دقيــق 

معاني مختلف و متعدد آن است؛ همچنان كه يكي از علل اصلي طرح شــبهه نســبت بــه آيــات  

 
ا ١ از معاني  گاهي  مورد ضرورت آ در  مفسران اسلامي  و  از دیدگاه عالمان  گاهی  به  برای آ عنوان مقدمه  لفاظ قرآن کریم 

و    ٤٤٩:   ٢، ج١٤٢١؛ سیوطی،  ٣٩٦:   ١، ج١٤١٠؛ زرکشی،  ٨  –  ١٩مقدمه و     ١٦تا:  ورود به تفسیر قرآن ر.ک: ابوعبیده، بی
 .٣٧١ -  ٣٧٢:  ١همان، ج
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ويــد: «بــدان كــه  گ بــاره مي قرآن، انتخاب معناي نادرست واژگان قرآن است. زركشــي در اين 

له آن آگاه نيست، نبايد به تفسير سخني از كلام خــدا  كسي كه به حقايق لغت و معاني موضوع 

بپردازد. همچنين نبايد به فراگيري مقدار كمي از لغت اكتفا كرد؛ چراكه ممكــن اســت لفظــي  

  مشترك ميان دو معنا باشد و آن شخص يك معناي لفظ را فراگيرد، در حالي مقصود خــدا در 

  ).  ٣٩٩:  ١، ج ١٤١٠آيه معناي ديگر آن لفظ است» (زركشي،  

دهــد كــه بخــش  هاي اخير متوجه قرآن مجيد شده، نشــان مي بررسي شبهاتي كه در سال 

مهمي از اين شبهات معلول عدم شناخت دقيق معناي واژگان قــرآن بــوده اســت. بــراي نمونــه،  

ط بــه داســتان فرزنــد خواســتن  يكي از شبهات ناظر به وجود تعارض و تنــاقض در قــرآن مربــو 

عمــران، خداونــد نشــانة اســتجابت دعــاي  آل   ٤١حضرت زكريــا در قــرآن اســت. مطــابق آيــة  

َ  در طلب فرزند را سخن نگفتن وي در سه روز معرفي كرده است: «  (ع) زكريا  ِ
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  سوره، خداوند نشانة استجابت دعاي وي را سخن نگفتن در سه شب معرفي كرده اســت: « 
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» و ايــن نشــان از يــك تنــاقض درونــي در قــرآن دارد (عباســي و  آ÷ُ�� أ

دقيق «يوم» و «ليل» اســت. واژة  ). منشأ اين شبهه، تناقض عدم شناخت معناي  ١٦١:  ١٣٨٩دياني، 

  ٧«يوم» در زبان عربي گاهي به معني «روز»، يعني از طلوع تا غروب آفتــاب اســت؛ ماننــد آيــة 

Ѵ ســورة هــود: «  ٦٥شود؛ ماننــد آيــة سورة حاقه و گاه به مجموع شب و روز اطلاق مي 
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ǲِروز است، نه ســه  بريد» كه منظور از «يوم»، سه شبانه  هايتان سه روز بهره : در خانه دار

روز. واژة «ليل» نيز همين دو كاربرد را دارد و گاهي فقط بــر شــب يعنــي از غــروب آفتــاب تــا  

»، و گاه هــم بــر مجمــوع شــب و  و اللیل اذا سجی سورة ليل: «  ١شود؛ مانند آية صبح اطلاق مي 

 وَ بقره: «  ٥١روز دلالت دارد؛ مانند آية  
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F » دربــارة ميقــات موســي در  اtــَ

روز بــوده اســت  كــه ايــن ميقــات چهــل شــبانه كوه طور كه به چهل شــب تعبيــر شــده، درحالي 

  ).  ١٦١:  ١٣٨٩؛ عباسي و دياني،  ١٢٨:  ١٤٣٠(ر.ك: خويي،  

  . ضرورت تدوين قواعد جامع، كامل و دقيق براي معناشناسي واژگان قرآن٥-٢
توانــد منجــر بــه يــك شــبهه  منظور پرهيز از هرگونه سوءبرداشت از آيات قرآن كه مي به 

عليه قرآن گردد، لازم است در فهم و تفسير واژگان قرآن بــه قواعــدي مــتقن، جــامع و كامــل  
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  پايبند بود. قواعدي همچون: 

  گيري از خود قرآن براي شناخت معناي كلمات بهره  

   مردم عصر نزول شناخت معناي كلمه، مطابق فهم 

  مراجعه به منابع معتبر جهت فهم و تفسير معناي واژگان 

  در تفسير واژگان قرآن   (ع) گيري از احاديث اهل بيت بهره 

  ترين معناي يك واژه از ميان معاني مختلف آن انتخاب بهترين و مناسب 

  در نظر گرفتن همه قرائن لازمِ موجود در متن جهت فهم معناي واژه 

  جربه مفسران گذشته و مراجعه به سخنان آنان و...  بهره بردن از ت 

 ).  ٣٨- ٤٢:  ١٣٩٥حسيني،  ؛ طيب ٧٩- ٢٥٩:  ١٣٩٤(جهت اطلاعات بيشتر ر.ك: بابايي،  

شناســي، در ادامــه ســه شــبهه قرآنــي بــر محــور واژه را  منظور اثبات اهميتّ نقــش واژه به 

ز مراجعه به منــابع لغــوي معتبــر  كنيم. در اين بررسي، براي معناشناسي هر واژه، بعد ا بررسي مي 

شناسي كــه ســخن نهــايي در معنــاي  ترين منبع معتبر واژه عنوان اصلي و تفاسير، از خود قرآن به 

 مقصود واژه از آن اوست، بهره گرفته شده است: 

  . بررسي شبهات قرآني٦
 . شبهة وجوب سه روز روزة ماه رمضان١-٦

مورد روزة ماه مبــارك رمضــان مطــرح شــده و  هاي اخير در يكي از شبهاتي كه در سال 

منشأ قرآني دارد، شبهه وجوب سه روز روزة مــاه مبــارك رمضــان و نــه يــك ماهــه آن اســت.  

ازجمله افرادي كه به اين شبهه دامــن زده، آرش ســليم در ســايت «بــوي بــاران» اســت. وي در  

ختاري  بخشــي از ســخن خــود گفتــه اســت: ســردرگمي تفســيري ناشــي از ابهــام در درك ســا 

هُ بقره تا آنجا جلو رفتــه كــه فعــل مثبــت «   ١٨٥تا   ١٨٣مجموعه سه آية  ی  » در آيــة « یُطِیقُونــَ وَ عَلــَ

ذینَ یُطیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکینٍ...  خواهي و كــاملاً  بــه طور دل  ) توسط مفســران بــه ١٨٤» (بقره/  الَّ

انــد! در ايــن  كــاملاً تغييــر داده وارونه، فعل منفي فرض شده است و با اين فرض معني جمله را 

عنوان «فديــه» يــا  آيه گفته شده است هر كس توانايي آن را دارد (دقت شود: توانــايي دارد) بــه 

خواهي اين فعــل مثبــت،  به جايگزينِ روزه، به مسكين طعام دهد؛ اما مفسران با منفي كردن دل 

عنوان  قت شود: توانايي ندارد)، بــه اند: هر كس توانايي روزه گرفتن ندارد (د چنين تفسير كرده 
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يــاد شــده در    ). فــرد /http://booyebaran.irآرش سليم،  «كفاره» به مسكين طعام دهد (ر.ك: 

  نويسد: ادامة برداشت خود از آيات مي 

. نخســت  ١كنيم كــه: ســورة بقــره مشــاهده مــي  ١٨٥تا  ١٨٣در يك نگاه كلي به سه آية 

ردد و سپس گزينــه جــايگزين يــا عــوض آن مشــخص  گ فريضه روزه و تعداد روزه معرفي مي 

گــردد.  داري اعــلام مي سورة بقره، مــاه رمضــان مــاه ويــژة روزه  ١٨٥شود. در ادامه، در آية مي 

«تعــداد»   ١٨٤مشكل اصلي كه به ابهام و برداشت نادرست رايج انجاميده، ايــن اســت كــه آيــة 

  لكــه بــا عبــارت ظــاهراً مــبهم « كند. ب طور دقيق با يك عدد مشخص روشن نمي روزه را به 
ً
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Fuْ©َ » م  » بــه مفهــوم «چنــد روز» (تقريبــي) بيــان گرديــده اســت امــا بــا مطالعــه اصــطلاح َّѴɯأ

ودات 
ُ

Fuْ©َ راحتي  )، بــه ٢٠٣ويژه در آيات موضــوع حــج (ر.ك: بقــره/ » در آيات ديگر قرآن به

ودات گيري كرد كه « توان نتيجه مي 
ُ
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در اين برداشــت مخــالف ديــدگاه همــه فقهــا و مفســران قــرآن از شــيعه و اهــل تســنن و  

مختلفــي انجــام گرفتــه   هاي مخالف اجماع مسلمانان در وجوب روزه ماه رمضان، سوءبرداشت 

طلبــد. در ايــن ميــان دو فهــم غيرعلمــي از دو واژه  هــا مجــالي مســتقل مي است كه پاسخ به آن 

» را بــه معنــاي طاقــت و تــوان  ُ÷�øm×³ــ¾ . « ١رخ داده كه محور بحث ماســت:  ١٨٤موجود در آية 

وداتٍ . « ٢داري دانسته است؛ داشتن بر روزه 
ُ

F  َ©uــْ
ً
�© َّѴɯمقايســه كــرده و بــه   بقــره  ٢٠٣» را بــا آيــة أ

تر اشاره شد بــراي فهــم علمــي معنــاي واژگــان  گونه كه پيش معناي سه روز گرفته است. همان 

قرآن علاوه بر مراجعه به منابع كهن و معتبر لغت، بايد از خود قــرآن نيــز بهــره بــرده و از ميــان  

  رگزيد. ترين معنا را براي واژه قرآني ب ترين و مناسب معاني مختلف هر واژه صحيح 

  . يُطِيقوُنَه ١-١-٦
» فعل مضارع از باب إفعال و از ريشه «طوق» اســت. «طــوق» همــان طــوق و  ُ÷�øm×ن واژه « 

عنوان زيور در گردن كنند؛ سپس در معنــاي آن توســعه داده شــده و در  گردنبندي است كه به 

رفتــه اســت  معناي باري بر دوش كسي تحميل كردن كه او را به مشقت و رنج بياندازد، به كار  

تواند كــاري را بــا مشــقت انجــام ده و بــه  » اسم است به معناي آن مقداري كه انسان مي طاقة و « 

 ¤´� �¾ عجز رسد؛ مثلاً در آية شريفه « 
َ
Á��l į �© �´¥ ِªّ

َ ُѬɲ į ٢٨٦» (بقره/  و » ،( Áــ��l  به معناي قــدرت «



  ۱۹   |   ی در حل شبهات قرآن   ی شناس نقش واژه 
 

 

؛ زيرا از نظر عقلــي  نيست، بلكه به معناي تكليفي است كه انجام آن دشوار است و مشقت دارد 

قبيح است خداوند كاري را كه انسان قادر بر انجام آن نيست، بر وي تكليف كند، امــا ممكــن  

انــدازد، بــر  است گاه خداوند كاري را كه انجام آن بر انسان دشوار است و او را به مشــقت مي 

).  ٨٧٢:  ١٣٩٤،  مجمع اللغة العربیه بمصــر ؛ ٥٣٢: ١٤١٢وي تكليف كند (ر.ك: راغب اصفهاني، 

» از باب افعــال را بــه يــك معنــا گرفتــه و هــر دو را بــه قــدرت  أ�lق » و « �lق بسياري از لغويان « 

:  ٢، ج ١٤١٤؛ فيومي، ٣٥٣:  ٣، ج ١٤١٥اند (ر.ك: فيروزآبادي،  داشتن بر انجام كاري معنا كرده 

رآنــي  ) اما ايــن معنــا بــا كــاربرد ق ١٩١:  ٩، ج ٢٠٠١؛ ازهري،  ٢٣٢:  ١٠، ج ١٤١٤منظور، ؛ ابن ٣٨١

رسد و بايد در همه مشــتقات «طاقــت»  تر به نظر مي اين واژه ناسازگار است و سخن راغب دقيق 

معناي مشقت و زحمت را هم ديد. به همين دليل وجود مشــقت در معنــاي «طاقــت» اســت كــه  

رود (عســكري،  رود، امــا فعــل «طاقــت» بــه كــار نمــي دربارة خداوند فعل «قدرت» به كــار مــي 

شــود  گويند خداوند قدرت انجام فلان كار را دارد، اما هرگــز گفتــه نمي  مي )؛ مثلا١٠٣ً: ١٤٠٠

چنــين بــر اســاس قاعــدة «اصــالت عــدم تــرادف  كه خداوند طاقت انجام فلان كــار را دارد. هم 

زیــادة المبــانی  كلمات» و «زياد بودن حروف يك كلمه نشانه زيادتر بــودن معنــاي آن اســت» ( 

 ، �lق گفت كه هم «  ) بايد تدلّ علی زیادة المعانی 
ُ

×ق
ُ
m÷َ  به معنــاي قــادر بــودن بــر انجــام كــاري «

 همراه با مشقت است و هم « 
َ

 ، أ�lق
ُ

�ømِ÷ُ » ق »، با اين تفاوت كه باب افعال�lدلالــت بــر مبالغــه  أ «

رود كه شخص در انجام كــاري بــه نهايــت مشــقت  كند و زماني به كار مي بيشتر در مشقت مي 

،  ١٣٧١افتد و با اينكه بر انجام آن كار توان دارد، اما بسيار بر او دشوار است (ر.ك: قرشي، مي 

ســت كــه  ). بــه همــين دليــل ا ٢٠٦ -  ٢٠٧: ١٣٧٦؛ بنت الشــاطي، ٣٠٠:  ١٤٣٠؛ خويي،  ٢٥٣:  ٤ج 

 ء اســت. عــرب « » كمتــرين قــدرت بــر شــى ا��lــ¾ گويــد: « صاحب تفسير المنــار مي 
َ

�ق
َ

lــ
َ
ْ  أ Ѵ

َّ ѭــť¤ءَ ا  «

كــه بــا طاقــت فرســائى  طوري ء در نهايت ضعف باشــد؛ به كه قدرتش بر شى گويد مگر آنگاه نمي 

» صــرف تمــام  إ��lــ¾ گويــد: « ). صاحب الميــزان مي ١٥٥:  ٢، ج ١٤١٤شود (رشيد رضا،  متحمل مي 

).  ١٢ : ٢، ج ١٣٩٠درت در انجام كاري است و لازمه آن وقوع فعل با مشقت اســت (طباطبــايي،  ق 

كند؛ زيــرا طاقــت  بنابراين آية شريفه حكم كساني را كه قدرت بر روزه گرفتن دارند، بيان نمي 

به معناي قدرت نيست و اينان بايد روزه بگيرند. همچنين حكم كساني را كــه قــدرت بــر روزه  

كند؛ زيرا تكليف كساني كه قادر بر روزه نيستند، جايز نيست و روزه از اينــان  ان نمي ندارند، بي 
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كند كــه روزه گــرفتن آنــان را بــه مشــقت  ساقط است. بلكه آية شريفه حكم كساني را بيان مي 

افكند و حكم فديه درواقع تسهيلي براي اين گــروه از مؤمنــان اســت (ر.ك: بنــت الشــاطي،  مي 

  شت آقاي سليم از معناي «يُطيقونه» غيرعلمي است. ) و بردا ٢٠٧:  ١٣٧٦

  . أيَّاماً مَعْدُودات٢-١-٦
روز اســت. در آيــة شــريفه  واژة «ايام» جمع «يوم» به معناي روز و گاه مقصود از آن شبانه 

روز؛ زيــرا روز را روزه  تناســب موضــوعِ روزه، مقصــود از آن روز اســت، نــه شــبانه با توجــه به 

» از ريشــه «عــدد» بــه  معــدودة روز را. اما واژه «معدودات» جمع مؤنــث ســالم « گيرند نه شبانه مي 

) در مــورد عــدد كــم و  معــدود / معــدودة معناي شمردن است. معمولاً اســم مفعــول ايــن واژه ( 

رود؛ مــثلاً در مــورد چيــز  رود، اما گاهي هم در مورد اعداد زياد به كــار مــي محدود به كار مي 

:  ١، ج ٢٠٠١: يعني آن چيز زياد نيســت» (ر.ك: ازهــري،  رُ معدود هو شیءٌ غی گويند: « اندك مي 

). در برخــي از آيــات  ٩٠٥: ١٣٩٤، مجمع اللغة العربیة بمصــر ؛ ٥٥٠: ١٤١٢؛ راغب اصفهاني، ٧٠

  قرآن احتمال هر دو معناي عدد كم و عدد زياد وجود دارد. 

بــر جمــع انــدك  » به «معــدودات» جمــع بســته شــود،  معدودة كه « به نظر برخي لغويان هنگامي 

اند كه اين صيغة جمع گــاهي هــم بــر كثــرت دلالــت  كند. برخي ديگر گفته (كمتر از ده) دلالت مي 

رود و هم براي تعــداد زيــاد  كند؛ بنابراين جمع سالم «معدودات» هم براي تعداد اندك به كار مي مي 

؛ مرتضــي زبيــدي،  ٦٩٥:  ٢، ج ١٤١٤؛ فيــومي،  ٢٨٢:  ٣، ج ١٤١٤منظور،  و بيشتر از ده مورد (ر.ك: ابن 

). بنــابراين از نظــر لغــت واژه «معــدودات» هميشــه بــراي كــم و محــدود نشــان دادن  ٩٧:  ٥، ج  ١٤١٤

رود و گــاهي در مــورد عــدد زيــاد امــا  شمارة يك چيز است و بيشتر دربارة عــدد كــم بــه كــار مــي 

» بر ســه روز يــا بيشــتر، يــا  كند؛ يعني اينكه تركيب «أيَّاماً معَْدُوداتٍگاه بر عدد معيني دلالت نمي هيچ 

شــود و  كمتر از ده روز و يا بر يك ماه و چهل روز و... دلالت كند، از خــود ايــن تعبيــر فهميــده نمي 

  ، روايات تاريخي و... مراجعه كرد. (ع) هاي ديگر همچون روايات اهل بيت بايد به ادله و قرينه 

مورد جزئيات و تفصــيل احكــام قــرآن  هرچند بنا به ادله متقن قرآني، روايي و فقهي، در  

اي  گرفته شود، اما شايسته است قبل از مراجعه بــه هــر دليــل و قرينــه  (ع) بايد از روايات اهل بيت 

ديگر كاربرد اين تركيب در قرآن بررسي شده و بــر اســاس آن مقصــود ايــن تركيــب در آيــه  

  روزه كشف شود. 
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  كاربرد أيَّاماً معَْدُوداتٍ در قرآن
وداتٍ يد سه بار تركيب « در قرآن مج 

ُ
Fuْ©َ 

ً
�© َّѴɯآمده است. يك بار دربــارة روزه در آيــه  أ «

مورد بحث، يك بار در مورد ذكر خداوند در ايام حج در منا و يك بار هم نقل ادعــاي يهــود  

  است مبني بر عذاب شدنشان در قيامت: 

١ » . Ѵ
ѫ

ǋ َ َّȭ¤وا اLُ
ُ
�

ْ
µْ  وَ اذ َ َѫƽ ٍودات

ُ
Fuْ©َ ٍم َّѴɯ

َ
Ѵ أ

ѫ
ǋ 

َ
¦ َّ;uَ

َ
�  ِ¾ øــْ

َ
¥tَ َ ْ ѭɸِإ İ

َ
| Lَ

َّ
>

َѪ َѬɯ µْ©َ َو ¾ِøْ
َ
¥tَ َ ْ ѭɸِإ İ

َ
| ِ

ѫ ْ
Ѵʂ©َ×ْ÷َ  و :

خداوند را در روزهايى چند ياد كنيد و آنكه (براى كوچ كردن از منا) بشتابد (و اعمــال را) دو  

ر  روزه (انجام دهد) گناهى نكرده است و آنكه دير كند (و سه روزه بجاى آورد نيز) گنــاهى ب ــ

  ). ٢٠٣او نيست» (بقره/   

وداتٍ مقصود از « 
ُ

F  َ©uــْ
ً
�© َّѴɯ١٣و    ١٢و    ١١يــا    ١٢و    ١١و    ١٠» در اين آيه شــريفه، ســه روز  أ  

الحجه است كه حاجيــان بايــد در منــا وقــوف داشــته و ذكــر خــدا گوينــد (ر.ك: طبرانــي،  ذي 

قصــود از  ، ذيــل واژة عــدد). در ايــن آيــة شــريفه، م ١٤١٢؛ راغــب اصــفهاني،  ٣٥٠:  ١، ج ٢٠٠٨

؛  ١٧٥:  ٢تــا، ج «معدودات» اندك بودن ايام وجوب ذكر خدا در منــا اســت (ر.ك: طوســي، بي 

) و خود اين واژه دلالتي بر سه روز يا بيشتر و كمتر ندارد و ســه روز  ١٨٠: ٢، ج ١٤٢٠ابوحيان، 

  شود. بودن اين ايام از دلايل ديگر فهميده مي 

٢ » . 
َّ
įِرُ إ� َّ́ � ا¤ َ́ َّU َ َѬɻ µْ

َ
×ا ¤

ُ
وداتٍ ��¤

ُ
Fuْ©َ 

ً
�© َّѴɯ

َ
] جز چند روزى معين بــه مــا  : گفتند آتش [دوزخ  أ

  ). ٢٤عمران/ نخواهد رسيد» (آل 

اين آيه نقل سخن يهوديان است كه درصددند نزد پيروانشان مــدت عــذاب خــود را در  

سورة بقره هم آمده اســت:   ٨٠» در آية أیاماً معدودة آخرت اندك بشمارند. همين معنا با تعبير « 

 » 
ً
ودَة

ُ
Fuْ©َ 

ً
�© َّѴɯ

َ
 أ

َّ
įِرُ إ� َّ́ � ا¤ َ́ َّU َ َѬɻ µْ

َ
×ا ¤

ُ
] جز چند روزى معين به مــا  ] گفتند آتش [دوزخ : [يهوديان وَ ��¤

  نخواهد رسيد».  

وداتٍ در روايات تفسيري براي « 
ُ

F  َ©uــْ
ً
�© َّѴɯپرســتي  روز به تعــداد ايــام گوساله   ٤٠» دو عدد  أ

ال عمر دنيا، يك روز) بيان شده است (ر.ك: طبرانــي،  روز (به ازاي هر هزار س   ٧اسرائيل و بني 

:  ١، ج ١٤٢٤؛ دينـــوري،  ٢٣:  ٢، ج ١٤١٩كثيـــر،  ؛ ابن ١٤٦:  ٣، ج ١٤١٢؛ طبـــري،  ٣١:  ٢، ج ٢٠٠٨

كند و بــه كــار  گونه كه مشخص است «أيَّاماً مَعْدُوداتٍ» بر عدد روشني دلالت نمي ). همان ١٠٢

  ن مدت عذاب است. بردن اين تعبير صرفاً در مقام اندك معرفي كرد 
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وْهُ  » در آيه ديگر قرآن نيز براي كم نشان دادن عدد به كــار رفتــه اســت: « ©Fuودة تعبير «  َ َ ѭŏ َو

 ѫ ѴʁF¼ِا َّN¤ا µَ©ِ ¾ِø| ا×
ُ
³ǒ َودَةٍ و

ُ
Fuْ©َ َɞِدَرا Vٍ

ْѫ َ ѳɲ µٍªَ
َ
: او را به بهايى انــدك، بــه چنــد درهــم فروختنــد؛ و  ِ��

). در روايات مقدر درهمي كــه يوســف را  ٢٠د» (يوسف/  اعتنا بودن ] او بى در [مورد ارزش واقعى 

  ).  ٤٥٧:  ٢، ج ١٤٠٧درهم بيان شده است (ر.ك: زمخشري،    ٢٢و    ٢٠به آن فروختند،  

وداتٍ بنابراين تعبير « 
ُ

Fuْ©َ 
ً
�© َّѴɯودة » و « أFــu© 

ً
�© Ѵɯاولاً هــم بــراي عــدد انــدك و هــم بــراي عــدد  أ «

منظور محدود و كــم نشــان دادن تعــداد  تعبير در هر دو مورد به رود؛ ثانياً هر دو  بالاتر از ده به كار مي 

كند و با استفاده از ساير قــرائن بايــد  يك چيز است؛ ثالثاً خود اين تعبير بر عدد مشخصي دلالت نمي 

عدد مشخص در هر مورد را به دست آورد. ضمن آنكه اندك بــودن در هــر مــورد متناســب بــا آن  

ذابي كه يهوديان براي خود در نظر گرفتند، متناسب با عــذاب دائمــي  مورد خواهد بود؛ مثلاً مقدار ع 

كه انــدك بــودن وقــوف در ســرزمين منــا، بــا  روز معرفي شده است؛ درحالي   ٤٠نهايت قيامت  و بي 

  ها، كمبودها، گرماي شديد و ساير محدوديت آن، به سه روز توقف در آنجاست. سختي 

اماً مَعْدُوداتٍ يز « بنابراين در مورد روزه ماه مبارك رمضان ن  » صرفاً بيانگر انــدك بــودن  أیَّ

كنــد و تعــداد آن را بايــد  تعداد روزهاي روزه است و به خودي خود بر عدد معيني دلالت نمي 

ســورة    ١٨٥از ساير قرائن و دلايل به دست آورد. يك قرينة مهم تعبير «شــهر رمضــان» در آيــة  

دُوداتٍ توضيح تعــداد «  بقره است كه با توجه به پيوستگي سياق، بيان و  امــاً مَعــْ » اســت (ر.ك:  أیَّ

) و قرينه ديگر نقش نحوي «شــهر رمضــان» اســت (ر.ك: زمخشــري،  ٩:  ٢، ج ١٣٩٠طباطبايي،  

  ).  ١٢٤:  ١، ج ١٤١٨؛ بيضاوي،  ١٠٤:  ١، ج ١٤١٢؛ طبرسي،  ٢٢٧:  ١، ج ١٤٠٧

  سورة طارق با دستاوردهاي علمي (بررسي واژة ترائب) ٩. تعارض آية ٢-٦
سورة طارق از آفريده شدن انسان از آبي جهنده كه از صــلب و ترائــب خــارج   ٥- ٧آية 

ِ� وَ  شود خبر داده است: « مي 
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 �ِïِا
َّѬɷ¤نده آفريده شده اســت، كــه  اند، از آبى جه : پس انسان بايد بنگرد كه او را از چه آفريده ا

  آيد».  هاي) پشت و ترائب بيرون مى از ميان (استخوان 

ديدگاه بيشتر مفسران گذشته بر اين بوده است كه مقصــود از «ترائــب»، ســينه زن و آب  

جهنده مورد اشاره آيه شريفه از ميان صلب مرد و ميان سينه زن خــارج شــده و در رحــم زن بــا  
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؛  ٢٥٥:  ٣، ج ١٩٨٠آورنــد (ر.ك: فــراء،  نســان را بــه وجــود مي يكديگر تركيب شــده و چنــين ا 

  ).  ٣٢٤:  ١٠تا، ج ؛ طوسي، بي ١٢٤:  ٥، ج ١٤٢١؛ نحاس،  ٩٢:  ٣٠، ج ١٤١٢طبري،  

در كتاب نقد قرآن در نقد اين برداشت از آيه شريفه آمده است: «امروزه مشخص شــده  

ود و از مجــراي ادرار  ش ــشــود و در كيســه منــي ذخيــره مي هاي مرد ساخته مي كه مني در بيضه 

شود و محل ساخت و مسير خروج آن ربطي بــه ســتون فقــرات و ســينه (زن) نــدارد،  خارج مي 

  ).   ٥٠- ٥١:  ١٣٩٣پس اين گفته قرآن غلطي فاحش است» (سهُا،  

اين شــبهه برخــي مفســران را بــه بازانديشــي در معنــاي «ترائــب» و بازتفســير آيــه شــريفه  

ر دربــارة معنــاي «ترائــب»، وجــود هرگونــه تعــارض ميــان آيــه  ت واداشته است تا با تحقيق عميق 

انــد، برطــرف كننــد. ازجملــه ايــن  شريفه را با آنچه امروزه علــوم تجربــي دربــارة آن نظــر داده 

دانشمندان، استاد معرفت است. اگرچه فهم صحيح واژگان: «دافق»، «صلب» و «ماء» نيز در نقــد  

صلي شبهه در آيه يــاد شــده واژة «ترائــب» اســت؛ بــه  شبهه ياد شده تأثيرگذار است، اما محور ا 

نويســد: «يكــي از  همين دليل استاد معرفت بــر تحقيــق در معنــاي ايــن واژه متمركــز شــده و مي 

هاي ريشــه پاهــا (در  معاني «ترائب» در لغت كه با حقــايق علمــي نيــز ســازگار اســت، اســتخوان 

كثيــر  گونــه كــه ابن ان دو پاست؛ همان هاي موجود مي قسمت بالاي پا و ناحيه لگن)، يا استخوان 

اين معنا را از ضحاك براي «ترائب» نقل كرده است. با گزينش اين معنــا، «ترائــب» نيــز همانــد  

صلب متعلق به مرد است و آيه شريفه به اين حقيقت اشاره خواهد داشت كه مايع منــي كــه در  

رائــب» مــرد خــارج شــده و بــه  آيه شريفه از آن به آب جهنده تعبير شده، از ميان «صــلب» و «ت 

ق) مفســر تــابعي    ١٠٥). ضــحاك ( ٦٧:  ٦، ج ١٣٨٨شــود» (معرفــت،  سمت رحم زن پرتــاب مي 

كثيــر،  «ترائب» را به ميان دو پستان، ميــان دوپــا و ميــان دو چشــم معنــا كــرده اســت (ر.ك: ابن 

  ). بدين ترتيب شبهة تعــارض ايــن آيــه شــريفه بــا ٧١٥: ١٠، ج ١٣٧٢؛ طبرسي، ٣٦٨: ٨، ج ١٤١٩

گونه ناســازگاري ميــان ايــن آيــه بــا دســتاوردهاي  هاي علمي برطرف خواهد شد و هيچ گزاره 

اي قرآنــي داراي معــاني مختلــف در لغــت  كه واژه قطعي علم جديد نخواهد بود؛ زيرا هنگامي 

باشد، بايد آن معنايش انتخاب و بر آيه حمل شود كه با حقــايق علمــي ســازگار اســت (ر.ك:  

  ). ٣٢  -   ٣٣:  ١٤٠٠دياب و قرقوز،  

ها پيش از استاد معرفت و دياب، در كتاب «مع الطب فــي  لازم به يادآوري است كه سال 
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القرآن»، طالقاني در پرتوي از قرآن با تحليل ادبي آيه و با نقد ديدگاه مشهور مفســران گذشــته  

  به دليل تعارض داشتن با مشهودات كنوني و نيز با نقد ديدگاه طنطاوي صــاحب تفســير علمــي 

«الجواهر» به برداشتي نزديك به همين معنا از آيه شريفه دست يافته و هرگونه ناسازگاري آيــه  

نويسد: «ماء دلالت بر وحــدت و ابهــام دارد  شريفه را با تحقيقات علمي رد كرده است. وي مي 

تر «يخرج ...» توصيف شــده اســت. وحــدت و  كه به دو وصف ظاهر و مجمل «دافق» و مفصل 

مشعر بر اسرارآميز يا ناچيز و مجهول بودن آن است. صلب (در اصل هر چيز ســفت   ابهام «ماء» 

هاى پشت و سپس بــه مراكــز و مجــارى نطفــه مــرد گفتــه  و سخت و غيرقابل نفوذ) نيز به مهره 

ْ شود: مي 
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ُ
¦ïِİ6َ َا صــلب  ه ــجهت بــه اين نساء). گويا ازاين  ٢٣(از آيه  و

هــاى زيــرين كمــر  هاي محكم عانه و خاصره (لگن) و مهــره شود كه در ميان استخوان گفته مي 

واقعند. «ترائب» جمع «تريبه» در اصل لغت به معناى چيز نــرم و نفوذپــذير «در مقابــل صــلب» و  

تْرابــاً خاك مانند است، سپس به همين مناسبت به سينه و اطراف سينه زن  
َ
بَ أ ) و  ٣٣(نبــأ/     کَواعــِ

هاي سينه اطلاق شده است. ظاهر معناى «دافــق» ايــن اســت كــه آن آب، خــود  سپس استخوان 

جهنده است و اين مطابق است با كشف سلول زنده مرد «اسپرماتوزوئيد» كه بيش از فشــارهاى  

  ).  ٣٣٠ –  ٣٣٢:  ٣، ج ١٣٦٢قبض و بسطى عضلات، خود متحرك و جهنده است» (طالقاني،  

نويســد: «ترائــب»، در ايــن آيــه بــه معنــاى ســينه يــا  حلــيلش مي وي در بخش ديگري از ت 

استخوان سينة زن، شاهد معتبر تفسيرى و لغوى ندارد، جز آنچه در بعضى از اشعار عرب آمــده  

انــد، از كســى  هاى شعرى باشد. و نيز اينكه ترائب را به زن اضافه كرده كه شايد از قبيل استعاره 

گويــد:  و مخالف صفت دافق است؛، زيرا آيــه صــريحاً مي   از مفسرين اولى جز عطاء نقل نشده 

كــه دربــارة  آيــد. چنان «ماء دافق» ـ كه مخصوص مرد است ـ از ميان صلب و ترائب بيرون مــى 

رْثٍ وَ دَمٍ لَبَنــاً  گونه تعبير آمده است:  نحل همين   ٦٦شير، در آيه   یْنِ فــَ ا فِي بُطُونِهِ مِنْ بــَ نُسْقِیکُمْ مِمَّ

نابراين صلب و ترائب، هر دو را بايد در دستگاه نطفه ساز مرد جستجو نمــود (ر.ك:  ... ب  خالِصاً 

  ).  ٢٦٨:  ١، ج ١٣٧١،  ١همان؛  قرشي 

 
 است.   شمسی همین معنا را از طالقانی نقل و تقویت کرده و معنای مشهور را نقد کرده ١٣٥٠قرشی در حدود سال  ١
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  در گهواره (بررسي معناي صبيّ) (ع). شبهه سخن گفتن عيسي٦-٣
بــا    (ع) يكي از شبهاتي كه دربارة قرآن مطرح شده، گزاره قرآن دربارة ســخن گفــتن عيســي 

دانشمندان يهود در گهواره و ناسازگاري آن با منابع مســيحيت يــا عــدم ذكــر آن در منــابع دينــي  

  با علماي يهود در گهواره ياد شده است:   (ع) مسيحي است. در قرآن سه بار از سخن گفتن عيسي 
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ً
İ ْ َȃ ١١٠؛ مائده/  ٤٦عمران/  گويد» (آل سالي سخن مي : و با مردم در گهواره و ميان  .(  

تعبيــر مــبهمِ در دامــن مــادرش   بــا مــردم، بــا  (ع) بسياري از مفسران به سخن گفــتن عيســي 

انــد، امــا  حضرت مريم (في حجُر امه) بود، اكتفا كرده و از سن عيسي در آن زمان سخن نگفته 

اند (طبرانــي،  روزگــي وي دانســته   ٤٠را در  (ع) برخي مفسران نيز مــاجراي ســخن گفــتن عيســي 

ير از زمــان  ). ايــن تفس ــ٧٩١:  ٦، ج ١٣٧٢؛ طبرســي، ١٠٧: ١، ج ١٤٢٤؛ دينوري، ٥٠:  ٢، ج ٢٠٠٨

هــاي مســيحيت شــده  با مردم، منجر به طرح شبهه عدم مطابقــت بــا آموزه  (ع) سخن گفتن عيسي 

صــورت معجــزه  يك از منابع ديني و تاريخي مسيحي از سخن گفــتن عيســي به است؛ زيرا هيچ 

كه اگر چنين اتفاقي افتاده بود، مسيحيان بــيش  اند، درحالي در زمان نوزادي سخن به ميان نگفته 

بــاره گفتــه اســت: مســيحيان  هركسي ديگر انگيزه نقل اين ماجرا داشتند. فخر رازي در ايــن   از 

اند، به استناد اينكه از نظر تــاريخ اثبــات نشــده و بــا  سخن گفتن مسيح در گهواره را انكار كرده 

توجه به اينكه اين مطلب اگر ثابت بود، رويداد شــگفت و دليلــي روشــن بــر پيــامبري او بــود و  

،  ١٤٢٠تر بودند كه آن را به تواتر نقل كــرده باشــند (فخــر رازي، يجه منابع مسيحي سزاوار درنت 

 ).  ١١٨:  ١٣٨٥؛ معرفت، ٥٢:  ٨ج 

االله معرفت در نقد اين شبهه، از يك سو ضمن طرح اين مسأله كــه منــابع مســيحيت  آيت 

هــايي  اد به گزاره نقد منابع مسيحيت پرداخته و با استن در طول تاريخ مصون از تحريف نبوده، به 

تاريخي در منابع ديني مسيحيان همچون انجيل لوقا، متي و برنابا، از وقوع ماجراي سخن گفــتن  

دهد (براي نقد اين بخش از شــبهه ر.ك: معرفــت،  عيسي در گهواره با دانشمندان يهود خبر مي 

تحليلــي نــو و    ) و از ديگر سو با نقد ديدگاه مشهور ميان مفسران مسلمان، با ١١٩ – ١٢٥: ١٣٨٥

متفاوت درصدد فهم صحيحي از آيات برآمده و شبهه ياد شده را از اساس حــل كــرده اســت.  
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نكتة قابل توجه و مهم در پاسخ به اين بخش شبهه، در ارائه معناي متفاوت از دو واژة «مهــد» و  

  «صبي» نهفته است. 

در دامان مادر بــودن  بر اساس ديدگاه مشهور ميان مفسران، «مهد» در آيه شريفه كنايه از 

مــاهگي، طفــل   است، نه دورة زندگي در گهواره كه معمولاً از حدود شــش   (ع) حضرت عيسي 

؛ ميبــدي،  ٢١٣: ٦، ج ١٤٢٢؛ ثعلبــي، ١٦٧:  ٢، ج ١٩٨٠گذاردنــد (ر.ك: فــراء،  را در گهواره مي 

، وي هنــوز در  (ع) )؛ زيرا در زمان سخن گفتن عيسي ١٠١:  ١١، ج ١٣٦٤؛ قرطبي،  ٣٥: ٦، ج ١٣٧١

). همچنــين مفســران مقصــود از  ٢٧٠:  ٦، ج ١٣٨٤امن مادرش بود نه در گهواره (ر.ك: مدني،  د 

  اند (همان). «صبي» در آيه شريفه را همان زمان نوزادي حضرت دانسته 

االله معرفت برخلاف ديدگاه مشهور ميــان مفســران مســلمان و بــا بيــان اينكــه قــرآن  آيت 

را   (ع) دوران شيرخوارگي نداشته، تكلم عيســي در    (ع) مجيد هيچ تصريحي بر سخن گفتن عيسي 

در دوره كودكي و خردسالي دانسته است و نه نوزادي. به نظر ايشان گرچــه «مهــد» بــه معنــاي  

گهواره است، اما در اين آيات شريفه، كنايه از دوران كودكي و خردسالي اســت نــه كنايــه از  

ســت و در بســتر نــاز و تــنعم  اندامي كــودك ا نوزادي، يعني زمــاني كــه دورة نوپــايي و سســت 

: ز  ١اl¥�×ا ا¤uــȣ ©ــµ اȝ½ــF اȹ اȕــF آسايد، چنانكه در عربي و فارسي اين تعبير مشهور است: « مي 

گهواره تا گور دانش بجوي» يعني از سنين خردســالي تــا پايــان عمــر دانــش بجــوي (معرفــت،  

كــه در   (ع) مريم، بــراي عيســي  ٢٩» به معناي كودك، در آية `ѳʑ ). به نظر معرفت « ١٢٢:  ١٣٨٥

هُ سالگي به كار رفته است؛ به قرينــه «   ١٠يا  ٧آن زمان حدود دو يا سه سال داشته نه مثلاً  »  تَحمِلــُ

ُ مريم (  ٢٧در آية 
ُ

ȭ ªــِ ْ َѬɲ � ْ×ɋــَ
َ
� ¾ِ ْ� �ــِ

َ
�
َ
�
َ
) كــه بــه در آغــوش داشــتن وي اشــاره دارد؛ بنــابراين  ̼̼̼ |

  در آن زمان معجزه نبوده و مايــه تعجــب دانشــمندان يهــود (  (ع) صرف سخن گفتن عيسي 
َ

�øــ~

 ُ ِ
ّ َ

ǥ
ُ
) نشده، بلكه موضوع سخن گفتن كه يك كودك خردسال بخواهــد مــادر خــود را كــه  ̼̼̼ ³

ازدواج نكرده، از هرگونه اتهامي تبرئه كند، ماية شگفتي آنان شده و معجزه بــوده اســت؛ زيــرا  

). استاد معرفــت در  ١٢٤به دنيا آمده است (ر.ك: همان:  داند از چه راه  يك طفل خردسال نمي 

 
. این عبارت گرچه به عنوان حدیث نبوی مشهور شده، اما در هیچ یک از منابع حدیثی شیعه و سنی، نه از پیامبر و نه هیچ  ١

 معصومی نقل نشده است. 
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بــا دانشــمندان يهــود در خردســالي   (ع) تأييد اين برداشت از آيــه شــريفه و ســخن گفــتن عيســي 

  شاهدي نيز از انجيل برنابا نقل كرده است (همان). 

عنوان يــك منبــع معتبــر در شــرح واژگــان  مراجعه به منابع لغوي و خود قرآن مجيد ـ بــه 

كنــد. «صــبيّ» بــرخلاف نظــر  االله معرفت در معنــاي «صــبي» را تقويــت مي ـ ديدگاه آيت   قرآن 

،  ١٤٢١ســيده،  اند (ابن كساني كه آن را به معناي «طفل از زمــان تولــد تــا از شــيرگرفتن» دانســته 

) در لغت به معناي نوجوان (غــلام) اســت (جــوهري،  ٣٩١: ٤، ج ١٤١٥؛ فيروزآبادي،  ٣٨٤:  ٨ج 

) يعني كودكي تا قبل ســن بلــوغ اســت (راغــب  ١٨٠: ١٢، ج ٢٠٠١زهري، ؛ ا ٢٣٩٨: ٦، ج ١٣٧٦

هــاي نفســاني گرفتــه  ). اين واژه از ريشه «صبو» به معناي ميل بــه خواهش ٤٥٧: ١٤١٢اصفهاني، 

شده و اطلاق آن بر كودك و نوجوان، به دليل گــرايش بــه بــازي و كارهــاي كودكانــه اســت  

  ).  ٤٦٧:  ٢، ج ١٤٠٧خشري،  ؛ زم ٣٣٢:  ٣، ج ١٤٠٤فارس،  ؛ ابن ٤٧٥(همان: 

كند. واژه «صبيّ» دو باره در قــرآن آمــده  كاربرد قرآني «صبي» نيز همين معنا را تأييد مي 

ســورة    ١٢اطلاق شده و يــك بــار در آيــة    (ع) است، يك بار در همين آيه كه بر حضرت عيسي 

ْ كه خداوند در كودكي به او حُكــم بخشــيده اســت:«  (ع) مريم درباره حضرت يحيي 
َ
Ѵــɲ Ѵɯ Ѵʑ   Hِ

ُ
<ــ

 �øʕ�ِ َ̀  َ ْǼُ ْȕهُ ا�´ûْ
َ
ةٍ وَ آ� َّ×

ُ
ِ���بَ ِ��

ْ
: اى يحيى، كتاب (آسمانى) را با جديت و مواظبت بر آن بگيــر!  ا¤

  و ما او را در كودكى حكمت (و درك معارف الهى و نبوت) عطا كرديم». 

را در ســنين كــودكي و نوجــوانيِ وي    (ع) مفسران زمان اعطاي حكمت به حضرت يحيي 

؛ طوســي،  ٤٣:  ١٦، ج ١٤١٢اند (ر.ك: طبــري،  پردازند، دانســته مولاً كودكان به بازي مي كه مع 

؛ طبرانــي،  ٧٨: ١١، ج ١٣٦٤) و سن آن حضرت را دو سال، ســه ســال (قرطبــي، ١١١:  ٧تا، ج بي 

ــي،  ٢٠٢:  ٤، ج ٢٠٠٨ ــال (ابن ٢٦٠:  ١، ج ١٣٧٥؛ طريح ــت س ــوزي،  ) هف ) و  ١٢٢:  ٣، ج ١٤٢٢ج

اند  ســالگي) دانســته  ٤٠تــا  ٣٠ســالي = بــين ل از كهولــت (ميان برخي آن را در سنين جواني قب ــ

عطيه ـ قــرآن مجيــد واژة  اند. مطابق اين تفاسير ـ به جز نظر ابن ) دانسته ٧:  ٤، ج ١٤٢٢عطيه،  (ابن 

«صبي» را در معناي كودك، از حدود دو سالگي تا قبل از بلوغ به كار برده اســت و بــر اســاس  

نيــز بــه حــدود    (ع) ي لغوي، تفسير «صبي» در مورد حضرت عيسي اين آيه شريفه و نيز كاربردها 

كند، نه نوزادي. در مقابلِ «صبي»، قرآن مجيد واژة «طفــل» را در  دو سه سالگي ترجيح پيدا مي 

)  ٥٩) و قبل از بلوغ (نور/ ٣١) خردسالي (نور/ ٦٧؛ غافر/ ٥معناي كودك از زمان تولد (حج/  
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در حال نوزادي با دانشمندان يهود سخن گفتــه بــود،   ع) ( به كار برده است و اگر حضرت عيسي 

  به «طفل» تعبير شود.   (ع) كرد كه از عيسي بلاغت ايجاب مي 

  نتيجه
حاصل مباحث پژوهش اين شد كه منشأ طرح بسياري از شــبهات عليــه مباحــث ادبــي از  

ارد  ها ضــرورت د رو براي حل شبهات و پاسخ به آن شناسي كلمات قرآن است؛ ازاين نوع واژه 

شناسي قرآني اهتمام مضاعف ورزيــده و از قواعــد صــحيح و مــتقن  كه محققان به مباحث واژه 

مند گردنــد. همچنــين در ايــن پــژوهش بــا  شناسي براي تفسير قرآن و پاسخ به شبهات بهره واژه 

وداتٍ » و « ÷�øm×³¾ هاي: « بررسي واژه 
ُ

F  َ©uــْ
ً
�© َّѴɯــ� سورة بقره، «   ١٨٤» در آية  أïا Ѭɶ ســورة    ٧  » در آيــه

شناسي صحيح قرآن بــا تكيــه بــه منــابع  سورة مريم نشان داد كه واژه  ٢٤طارق و «صبيّ» در آيه 

لغوي معتبر، بهره گرفتن از خود قرآن و گزينش معناي موافق با حقايق علمي و تــاريخي يــك  

  كند. واژه از ميان معاني متعدد و مختلفش چگونه به حل شبهات عليه قرآن كمك مي 
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 تيح الغيب). بيروت: دار إحياء التراث العربي.(مفا التفسير الكبير). ١٤٢٠فخر رازى، محمّد بن عمر. ( .٤٤

 . قاهره: الهيئة المصرية العامة للكتاب.معاني القرآن). ١٩٨٠فراّء، يحيى بن زياد. ( .٤٥

 . بيروت: دار الملاك.من وحى القرآن). ١٤١٩االله، محمدّحسين. (فضل .٤٦
 . بيروت: دارالكتب العلميه.القاموس المحيط). ١٤١٥فيروزآبادي، محمّد بن يعقوب. ( .٤٧

. قـم: مؤسسـه المصباح المنير في غريب شرح الكبير للرافعي). ١٤١٤فيومي، احمد بن محمّـد. ( .٤٨

 دار الهجره.

 . تهران: دارالكتب الاسلاميه.قاموس قرآن). ١٣٧١اكبر. (قرشي، سيدعلي  .٤٩

 . تهران: ناصر خسرو.الجامع لأحكام القرآن). ١٣٦٤مد. (قرطبى، محمّد بن اح .٥٠

. بيـروت: دار إحيـاء بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار ائمّة الأطهار).  ١٤٠٣مجلسي، محمّـدباقر. ( .٥١

 .التراث العربي 

. تحقيق محمّدجعفر صدري. طهران: معجم الفاظ القرآن الكريم).  ١٤٣٦مجمع اللغة العربية بمصر. ( .٥٢

 روردي للدراسات و النشر.مكتبة السه

. الطراز الاول و الكناز لما عليه من لغـة العـرب المعـول).  ١٣٨٤مدني، علي خان بن احمد. ( .٥٣

 مشهد: مؤسسه آل البيت عليهم السلام لاحياأ التراث.

 . بيروت: دارالفكر.تاج العروس من جواهر القاموس). ١٤١٤مرتضي زبيدي، محمّد بن محمّد. ( .٥٤

 . قم: مؤسسه فرهنگي تمهيد.نقد شبهات ). ١٣٨٥. (معرفت، محمّد هادي .٥٥
 . قم: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد.التمهيد في علوم القرآن). ١٣٨٨ـــــــــــــــــــــــ . ( .٥٦

 . قم: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد.شبهات و ردود). ١٤٢٣ــــــــــــــــــــــ . ( .٥٧

 . تهران: اميركبير.كشف الاسرار و عدة الابرار). ١٣٧١ميبدى، احمد بن محمّد. ( .٥٨

 . بيروت: منشورات محمّدعلى بيضون ـ دارالكتب العلميه.اعراب القرآن). ١٤٢١نحاس، ابوجعفر. ( .٥٩
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